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ايلياد و اديسـه. در ايلياد و اديسه 
از تناسخ هيچ نشــانى نيست. باور به 
تناســخ از آثار فكرى هندى هاســت 
كــه وارد منطقه شده اســت. ثنويت 
روح و ماده را هم نه در ايلياد و اديسه 

مى بينيد، نه در منظومه هاى هزيود.
اگر هم باشــد بسيار گذراست و 
تأثير فرهنگ موجود در آنجاســت. 
امــا ما ايــن ثنويــت را هــم در بين 
ارفئوسى ها و ديونوسوسى ها مى بينيم، 
هم در ايران مى بينيم و هم در فلسفة 

يونان.
نمونــة ديگر، موضوع پرســتش 
اندام هاى جنسى است. در آثار هومر 
و هزيــود شــما پرســتش اندام هاى 
جنســى را نمى بينيــد، امــا در يونانِ 
پيش از آن ها پرستش اندام هاى جنسى 
به عنوان نمودار و نشانة حاصلخيزى و 

بارورى وجود داشته است.
مار  پرســتش  ديگر  نمونــة  يك 
اســت. مــار موجــود اســرارآميزى 
اســت؛ هم نماد ابديت و جاودانگى 
بوده اســت و هــم نمــاد بــارورى و 
زايندگــى. باور به ايــن نماد، هم در 
بين يونانى ها وجود داشــته و هم در 

نزد هندى ها.

هــم  هنــوز  هندى هــا  بيــن  در 
به صورت ناگه پرســتى وجــود دارد. 
باز به عنوان نماد زايندگى و بارورى. 
از اين جور موارد مشــابه بين يونان و 
هند و ايران بســيار است كه اصلاً در 
آثار آريايى ها نيســت، در آثار هومر 
هم نيست، در «اوستا»ى ما هم نيست. 
اما در هند فراوان اســت و در بقاياى 
فرهنــگ پرى هلنيــك (يونــان) هم 

ديده مى شود.
در اوايل هزارۀ دوم يك آشــتى 
و هماهنگى و ســازش بين اين اقوام 
بومى و اقوام مهاجر آريايى صورت 
مى گيــرد و اين هــا به صــورت ملت 
واحــد با زبان واحــد درمى آيد. اين 
زبان واحد، در تحكيــم ارتباط هاى 

ملى بسيار اهميت دارد.
يعنى در اوايــل هزارۀ دوم قبل از 
ميــلاد، يــك زبانــى دارد ســاخته 
مى شــود كه نمودار يك قوم و يك 
هويت ملى است. اين زبانى است كه 
درحقيقت هومر يا هركســى كه اين 
آثار (ايلياد و اديسه) را پديد آورده، 

ساخته است.
ايــن زبــان ازاين پس زبــان قوم 
يونانــى مى شــود و در تمــام منطقه، 
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در مقدونيــه، در اســپارت، در آتن، 
اژه  دريــاى  جنوبــى  جزايــر  در  و 
رواج پيــدا مى كند. اين زبان لحيمى 
مى شــود كه اقوام مختلــف بومى و 
غيربومــى (آريايى) را به هــم پيوند 
مى زنــد و فرهنگــى مى ســازد كــه 
مؤثرتريــن فرهنگ تاريــخ دنيا بوده 
و هيــچ فرهنگى از تأثيــر آن بركنار 

نبوده است.
پيوستة  عضو  مجتبائي،  دكترفتح االله   .
فرهنگستان زبان وادب فارسي، همايش بررسى 
هومر و فردوسى، سه شنبه، بيست وششم دى ماه، 

شهر كتاب مركزى.

حماسـه. در حماســه ها مخاطب 
به عنــوان موجودى فعال و توانا طرح 
مى شــود و داســتان به او كليدهايى 
مى دهد تا وى با تأسّى از آن خود به 

انتخابى آگاهانه دست زند.
اين دو حماســه، ايلياد و داستان 
درگيرى  صحنة  اســفنديار،  و  رستم 
بين بخشــش و كوشــش است. نبرد 
تدبير و تقديــر بنيادى تريــن بن ماية 
اين دو داستان اســت. انسان گرفتار 
تقدير اســت و در اين جنگ، با تمام 
تــوان، در مقابل تقدير مى ايســتد، تا 
انجام مى كوشــد و در آخــر مقهور 

مى شود. زندگى انســان در مقابله با 
تقدير بــه صحنه اى تبديل مى شــود 
براى آشكار كردن دانش و حكمت 

غالب بر جهان.
حماســه قلمروى منطقى اضطرار 
غريــزه  حكومــت  بــه  كــه  اســت 
حماسى  انسان هاى  مى يابد.  سرانجام 
نمودهايى از پارادوكس هستند. آنان 
درعيــن برترى فروتن انــد و در حال 
پيروزى مقهور. به همين ســبب است 
كه در داســتان ترفند به ميان مى آيد. 
ترفند، محصول عقلانيت بشر است؛ 
بنابرايــن، هر دو شــاعر حماسه ســرا 
ستايشــگران خِرَدند. اين زورِ تنى و 
زَور است كه پيروز جنگ است. در 
صحنة داســتان نيز پيروز كسى است 
كه بتواند از هــر دو ابزار زورِ تنى و 
توان ذهنى بهترين بهــره را برگيرد. 
در جنگ و ســتيز، برخلافِ شرايط 
طبيعى زندگــى، همه چيــز جلوه اى 
واژگون مى يابد و آنچه در شــرايط 
عــادى مذمــوم اســت، در جنــگ 
وســيله اى براى بقا مى شود. آنچه در 
جبهة دوســت ستايش شده است اگر 
به دست دشــمن انجام شــود ناپسند 
و مذموم اســت و حقانيت ترفند در 
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ارتبــاط با نظــرگاه شــاعر مخاطب 
تعيين مى شــود. در اين ســتيز، تن و 
جان هــردو به تقلا مى افتنــد و توان 
زور كمتر از زَور نيســت. مســئله در 
حماســه همان ســؤالِ بودن يا نبودن 
اســت. انســان حماســى مى خواهد 
به هــر قيمتى بماندَ و جهان حماســه 
جهانــى صميمى، واقعى، آشــكار و 
اســت  عقلانيت  غرايز و  طــرف دار 
و بزرگ تريــن ويژگى انســان توان 
نقشه ســازى اوست. حماســه صحنة 
نبرد بزرگ زمين و آســمان اســت 
و پيــروزِ نهايى اين جدال، آســمان 
است. در تمام داستان، اوست كه در 
كار رقم زدن اتفاق هاست و انسان با 
درمقابل  ترفندســازى اش  توانِ  تمام 
قــدرت آن ناچار به تســليم اســت. 
حــوادث در حماســه در يك مثلث 
مى گذرد: كشــتن، جنــگ، نيرنگ. 
وجود ترفند در داســتان ها با بســامد 
بالا اثبــات مى كند كه اين كارِ معتادِ 
عالم حماسه است. سياوش براى اين 
كشــته مى شود كه دســت به نيرنگ 
نمى آلايد و عامل پيروزى رســتم بر 
ســهراب نيرومند توان نيرنگ سازى 
اوســت. بى  ميانجىِ ترفند، داســتان 

از تكاپــو مى افتد و اين ترفند اســت 
كه داســتان را به جريــان مى اندازد. 
بســيارى از ترفندهــاى موجــود در 
حماسة ايرانى در حماســة يونان نيز 
همانند دارد و تقريباً ســي شــكل از 
اين توانِ انديشــه در دو اثر يكســان 
است. فرســتادن جاسوس، شبيخون، 
دروغ و وعــدۀ دروغين، تغيير چهره 
و لبــاس و غيره از نمودهاى گســترۀ 
ترفندهاى مشترک است. در شاهنامه 
و حماســه هاى هومر تــوان و قدرت 
جســم نيز عنصرى مهم اســت و هم 
فــرد، هــم جمــع، بايد كــه به نوعي 
توانمند باشند تا باقى بمانند. قدرت، 
خود امرى الهى اســت و گاه قهرمان 
براى نيروى بيشــتر از خداوند يارى 
مى خواهــد. زور در حماســه ها بــه 
راستى راه مى برد و به عنوان عنصرى 
ستايش شــده، ابرازى اســت كه فرد 
و جامعــه را تزكيــه كرده، به ســوى 

حقيقت راه مى نمايد:
ز نيرو بوَد مرد را راستى

          ز سستى كژى زايد و كاستى
انســانِ نمونة فردوســى، انســان 
چاره ساز و كليدساز است. فردوسى 
بعد از گفتن مراتب هســتى به انسان 
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مى رســد و وى را كليدى مى شمارد 
كه وظيفه دارد تمام قفل هاى هســتى 

را بگشايد. 
اســت  اثــرى  هومــر  حماســة 
متعلق به يونان، ولى حماســة ايرانى 
حماســه ای بشــرى اســت؛ زيرا در 
آن علاوه بــر ايران، دايرۀ داســتان به 
ساير ســرزمين ها نيز كشيده مى شود 
غيرايرانى  و برخــى پهلوانان اساســاً 
هستند. سخن حكيم توس در كليت 
وجــود اســت و بحث روابــط عالم 
صغير و كبير اســت. شاهنامه مجالى 
اســت براى ابــراز درگيرى هاى اين 
جهــان، پــس مى تواند راهــى براى 
همدلى بشــريت باشــد. بــا رويكرد 
جهانــى، از تكثــر به ســوى يگانگى 
و افزايــش تــوانِ ارتبــاطِ رقومــي 
به تدريج  مردمــان  بيــن  (ديجيتالى) 
از اختلاف هــا و برخوردها كاســته 
خواهد شــد و جهان به ســوى تعامل 
بيشتر پيش خواهد رفت. در اين سير، 
دو فرهنــگِ ايران و يونان با پيشــينة 
براى  پايه اى  مى تواننــد،  خود  عظيم 
فرهنــگ جهانى آينده باشــند و اين 
نيــل به يگانگــى، بزرگ ترين ترفند 

بشر آينده خواهد بود.

.  قدمعلي سرامي، پژوهشگر و استاد 
دانشــگاه آزاد اســلامي، همايش بررسى هومر 
و فردوسى، سه شــنبه بيست وششم دى ماه، شهر 

كتاب مركزى. 

«خبر». خبر در ارتباط با مســائل 
علــوم مختلــف بــه كار رفته اســت، 
ازجملــه در علم نحو كه ما از چيزی 
خبر مي دهيــم كه آن چيــز را مبتدا 
گوينــد و اين همان اســت كه به آن 
«مســند» و «محكوم به» و در منطق به 
آ ن «محمول» گوينــد و كاربرد خبر 
آن است كه جمله را به تمام و كمال 
مي رساند كه ابن مالك در الفيه خود 

مي گويد: 
و الخبر الجزء المتم الفائده

                 كاالله بر و الايادی شاهده
كلام  از  جزيــي  «خبــر  يعنــي: 
اســت كه جملــه را تمام مي ســازد، 
ماننــد دو جملة «خداونــد نيكوكار 
اســت و نعمت هــای خداونــد گواه 
آن اســت». در بلاغــت گويند خبر 
گفتاری اســت كــه احتمال صدق و 
كــذب در  آن مي رود و معيار صدق 
و كــذبِ خبر تطبيــق آن با واقع يا با 
اعتقاد متكلم است، برخلاف انشا كه 
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ايجاد مفهومي تازه است و گذشته و 
آينده ای در آن لحاظ نشــده كه اين 

تطبيق صورت گيرد.
 در اصــول فقه، فــرق ميان خبر 
و صفت به اين دانســته شده كه خبر 
وقتي مورد علم قــرار گرفت صفت 
مي شــود و صفت پيش از علم به آن 
خبر بوده است. در تاريخ، حكايت از 
گذشته و گذشتگان را خبر مي گويند 
كــه در آن آدمــي از ديگــران خبر 
مي دهــد و خود نيز مــورد خبر قرار 

مي گيرد: 
بينا تری الانسان فيها مخبرا

              حتي يری خبرا من الاخبار
چو ما از رفتگان گيريم اخبار

              ز ما گيرند اخباری به ناچار
در جهــان علــم امــروز خبــر و 
اطلاعــات نقش مهمــي در تعامل و 
تبــادل علــم و شــكفتن و باليدن آن 
دارد. هيچ دانشــي نيست كه در آن 
اطــلاع)  (خبــر/   Information
نقشي نداشته باشد. پيشينيان ما به ارج 
و ارزش خبــر واقــف بودند و آن را 
كمال محض و منشأ علم مي دانستند؛ 
چنان كه بي خبــری را نقصانِ صِرف 
و ســرماية جهل به شــمار مي آورند. 

جامي در هفت اورنگ داســتاني را 
آورده و در آن بــر نحويــان خــرده 
گرفته كه چــرا «كانَ» ای كه خبر در 
آن ملحــوظ اســت ناقصــه و «كانَ» 
بي خبر را تامهّ ناميده اند و اين تسميه 
و نام گــذاری بايــد برعكس باشــد، 
زيرا «بي خبری» راهــي به تماميت و 
كمــال نمي برد و اين خبر اســت كه 
نور دانش را مي پراكند و همه چيز را 

تمام و كمال مي رساند:
نحوی ای گفت در حضور عوام

   «كانَ» گه ناقص است و گاهي تام
تام از «اسم» بهره ور باشد

             ليك همواره «بي خبر» باشد
و آن كه ناقص بوَد «خبردار» است

    «خبر»ش همچو «اسم» ناچار است
عامي ای بانگ بركشيد كه هي

           مولوی قول منعكس تا كي؟
«بي خبر» را به عكس خواني تام

              «باخبر» را به نقص راني نام
تام آن كس بوَد كه با«خبر» است

 ناقص آن كز «خبر» نه بهره ور است
عضــو  محقــق،  مهــدی  دكتــر   .
پيوستة فرهنگســتان زبان وادب فارسي، مراسم 
نكوداشــت هفتادمين ســال تولــد دكتر عباس 
حرّی، سه شنبه پانزدهم اسفندماه، انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگي.
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داستان نويسـي زنـان در ايـران. 
ادبيات داســتاني زنان از نظر كمّي و 
كيفي به مرحله ای رسيده كه پژوهش 
در ابعاد گوناگون آن برای شــناخت 
جامعه و ادبيات امروز ايران ضروری 
است. اين بخش از ادبيات معاصر را 
مي توان در سه دورۀ متفاوت بررسي 
كرد: 1. گام های اوليه به مدت ســي 
سال (سال های 1309 1339) كه طي 
آن كمتر از بيســت نويسندۀ زن كار 
ادبي خود را شــروع كردند و نسبت 
عدۀ آنان به شــمار نويســندگان مرد 
همــان دوره يــك به هجده اســت؛ 
(ســال های  راه  كــردن  همــوار   .2
1340ـ1369): در اين دورۀ سي ساله، 
بيش از هشــتاد نويســندۀ زن نخستين 
اثر خــود را به چــاپ رســاندند، و 
نســبت آنان به نويسندگان مرد همان 
دوره يك به شــش است؛ 3. رهسپار 
راه هــای تازه: در دهــة 1370 1380 
شــاهد رشد بسيار چشــمگير ادبيات 
زنان هســتيم. در اين دورۀ ده ســاله، 
بيــش از 380 نويســندۀ زن (چهارده 
برابر نويســندگان دهــة پيش) اولين 
اثر خود را منتشــر كردند و نســبت 
نويســندگان زن به مرد يك به يك 
و نيم مي شــود. نويســندگان زن در 

جايگاه انســان هايي واقع شــده بر لبة 
يــك دوران تغييــر و تحول (ناشــي 
از انقــلاب و جنگ) قلم به دســت 
گرفته اند تا به جای آنكه نگار باشند، 
كه  شــوند  زناني  وضعيت  نگارنــدۀ 
دارند به شــناخت تازه ای از هويت و 

موقع اجتماعي خود مي رسند.
شورای  عضو  ميرعابديني،  حســن   .
علمي گروه ادبيات معاصرِ فرهنگســتان زبان و 
ادب فارسي، طرح مطالعات ايران و ژاپن، شنبه 
و يكشــنبه، شــانزدهم و هفدهم دی مــاه، تالار 
 ،(Life Science Center) LC معروف بــه

اوزاكای ژاپن.

سهراب سـپهری و ژاپن. سهراب 
و  شاعران  برجســته ترين  از  سپهری، 
مرگ،  پس از  ايران،  جديد  نقاشــان 
و  شناخته شــده ترين  از  يكــي  بــه 
محبوب ترين شاعران در ميان ايرانيان 
بدل شد. سپهری از سنتّ ها و ادبيات 
قديم ايران وسيعاً الهام گرفت، اما به 
ادبيات غربي و سنتّ های هند، چين 
و ژاپــن نيز علاقه ای خاص داشــت. 
وی نمونه هايي از شعر قديم ژاپني و 
نمايشنامه ای از سوگاوارا نو ميچي زانه 
(845 903) را، ازطريــق ترجمه های 
فرانسه، به فارسي برگرداند. همچنين 
در ژوئن سال 1960 به ژاپن سفر كرد 
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و تا آوريل 1961 در توكيو ماند و بر 
آشــنايي خود با فرهنگ و سنتّ های 
ژاپني افزود. اين آشــنايي در آثار و 
شخصيت ادبي و هنری سپهری بسيار 

مؤثر افتاد.
. كاميــار عابــدی، پژوهشــگر گــروه 
ادبيات معاصرِ فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، 
طرح مطالعات ايران و ژاپن، شــنبه و يكشــنبه، 
شــانزدهم و هفدهــم دی ماه، تــالار معروف به 
اوزاكای   ،(Life Science Center) LC

ژاپن.

سـعيد نفيسـي. نفيســي مورّخ و 
اديب بــود، به ســير تحــول ادبيات 
فارســي احاطه داشــت، و با ادبيات 
خارجي كاملاً آشــنا بود. همچنين به 
نقد ادبي مســلط بود. زبان فرانسه را 
به خوبي مي دانست و ازاين جهت بود 
كه در نوع خود بي نظير بود و توانست 
فرهنگ ما را به كشــورهای خارجي 
معرفي كند. اگر نفيســي به زبان های 
خارجي مســلط نبود، نمي توانســت 
فرهنــگ ما را به خــارج از مرزهای 
كشور منتقل كند. الآن دشمنان، ما را 
به خشــونت و تهاجم متهم مي كنند، 
و اگر كســي به زبان خارجي مسلط 
نباشد، چگونه مي تواند اين مسئله را 
بيان كند كه فرهنگ ما به انسان گرايي 

و انسان دوستي آميخته است؟ مرحوم 
نفيسي چنين رسالتي داشت. 

زنده ياد نفيســي واقعاً به فرهنگ 
مملكــت علاقه مند بــود. اگــر اين 
فرهنــگ و ادبيات را از ما بگيرند، به 
چه چيزی افتخار كنيم؟ ما نمي توانيم 
به ابزار و وسايل نو افتخار كنيم؛ آن 
هويت ديني، ادبي و فرهنگي ماست 

كه ما را متشخص مي سازد.
. دكترمهــدی محقــق، عضو پيوســتة 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســي، بزرگداشت 
استاد مرحوم سعيد نفيسي، يكشنبه بيست و چهارم 

دی ماه، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

فرهنگ، حماسـه، اسطوره. آنجا 
كــه تاريخ تمام مى شــود اســطوره 
آغاز مى شــود؛ حماســه هاى بزرگ 
اسطوره هاى  اســطوره اند و  مبتنى بر 
بــزرگ بر پايــة شــرايط تاريخى بنا 
مى شــوند. جهــان چندين حماســة 
بزرگ را به خود ديده اســت: 1. در 
يونــان، ايلياد و اديســة هومر؛ 2. در 
هند، مهابهاراتا و رامايانا؛ 3. در روم، 
انه اييد ويرژيل؛ 4. در ايران، شاهنامة 
حماسه ها  اين  تمامى  كه  فردوســى، 
در بزنگاه هــاى خطيرى از تاريخ هر 
ملتّّ ســاخته شده اند: هومر، اثر خود 
را زمانى ســاخت كه مردمـان هلنى 
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اژه اى  گوناگــون  ســرزمين هاى  از 
به هم پيوستند و دست به ايجاد مليّت 
نويــن هلنى زدند. ســاكنان پيشــين 
صاحب  مردمانــى  يونان،  ســرزمين 
تمــدن بودند و بقايايى ارزشــمند از 
آنان به جا مانده است. مقايسة ايلياد و 
ادُيسه و آنچه از آثار پيشين بازمانده 
اســت، خواننــده را بــه تفاوت هاى 
آشــكارى رهنمون مى شود. در آثار 
گذشــتة يونان تفكراتى چون اعتقاد 
بــه ثنويــت، تناســخ و غيــره وجود 
دارد كــه در فرهنــگ پســين يونان 
وجود نــدارد. يونانيان در هزارۀ دوم 
پيش از ميلاد، با تركيب تمدن بومى 
سرزمينشــان بــا تمــدن آريايى هاى 
مهاجــر، تمدنى جديد را پايه نهادند. 
اثر هومر در زمان آفرينشــش چونان 
ابزارى كارآمد، در سير هويتّ سازى 
يونان عمل كرد و زبان باعث آشــتى 
دو فرهنگ بوميان و مهاجران شــده، 

تمدن نوين يونان بنا نهاده شد. 
در هــزارۀ دوم پيــش از ميــلاد، 
اقوام آريايى به هند رسيدند. آنچه از 
تمدن اين قوم به جا مانده، در وداهاى 
چهارگانه منعكس اســت. بومى هاى 
هند پيش از ورود مهاجران به تمدنى 
عظيم دســت يافته بودنــد و اديان و 
معتقَــدات خاصــى داشــتند. اديانى 

چون شيواپرستى و اشنوپرستى ازآنِ 
اين اقوام بوده است.

 بــا پيونــد دو تمــدن آريايى و 
بومى، هويتّ ملىّ نوينى ســاخته شد 
كــه در دو حماســة مهابهاراتا، هند 
بزرگ، و رامايانا نمودار است و زبان 
فرهنگى  زبان  به عنوان  سانســكريت 
قوم «بهاراتا» مطرح شــد. بدين گونه 
و  ملىّ  هويـّـت  شناســنامة  مهابهاراتا 

قومى سرزمين هند است.
در روم نيــز انه اييد كــه درواقع 
دنبالة ايلياد است، زمانى آفريده شد 
كه قوم لاتين درپــى يافتن هويتّ و 
زبان خويش بودنــد. زبان لاتين كه 
زبان علمى اروپا در سال هاى متمادى 
بــود، وجود خود را مديون حماســة 

ويرژيل، انه اييد، است. 
. دكترفتــح االله مجتبائي، عضو پيوســتة 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي، همايش بررسى 
هومر و فردوسى، سه شنبه، بيست وششم دى ماه، 

شهر كتاب مركزى.

مــن  ارزيابــي  فرهنگ نويسـي. 
ايــن  در  كــه  تجربــه ای  برطبــق 
كار دارم ايــن اســت كــه عصــر ما 
يكــي از درخشــان ترين دوره هــای 
فرهنگ نويســي ديني، علمي و حتي 

فرهنگ نويسي برای كودكان است.
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به   در ترجمه مي بايســت اصولاً 
 زبان مقصد بيشتر تسلط داشت، ولي 
در فرهنگ نويســي تســلط به هر دو 
زبان بســيار لازم است، و البته باز هم 
فرهنگ نگار بايد فرهنگ دوزبانه ای 
كــه تهيه مي كنــد، به زبــان محاورۀ 

خودش باشد، نه برعكس. 
. اســتاد بهاءالديــن خرمشــاهي، عضو 
فارســي،  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  پيوســتة 
گفت وگو با خبرگزاری ايســنا، ، يكشنبه، سوم 

دی ماه.

قصه هـاى خوب... . من نوشــتن 
«قصه هــاى خــوب، بــراى بچه هاى 
خوب» را در ســن 35سالگى شروع 
كــردم؛ در زمانــى كه هيــچ كتابى 
و  نداشــت  وجود  كــودكان  بــراى 
من اســتطاعت مالــى و فكرى آن را 
به درســتى نداشــتم، چون اصــولاً با 
كودكان سروكارى نداشتم و هرگز 
مدرســه نرفته بودم تا روحيات بچه ها 
را بشناســم. معيار من براى توصيف 
بچگــى تجربيــات شــخصى خودم 
بود. هميشــه دلم مى خواست كتاب 
قصــه بخوانــم، هرچند كتــاب قصة 
كودكانه اى نبود. وقتى در 35سالگى 
از يــزد بيرون رفتم كليلــه و دمنه را 

خوانــدم و ديدم چه زيباســت. پس 
تصميم گرفتم براى بچه ها بنويســم. 
من نه شــهرت مى خواســتم نه پول، 
فقط مى خواســتم كار خوبــى انجام 

دهم.
. مهدی آذريزدی، نويسندۀ پيش كسوت 
كودكان، مراسم نكوداشت هفتادمين سال تولد 
اسفندماه،  پانزدهم  سه شــنبه،  آذريزدی،  مهدی 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

گسـترۀ ادب فارسي. به اعتباری، 
ايــن تصورِ نادرســت پديد آمده كه 
گسترۀ ادب فارســيِ معاصر محدود 
اســت به شــعر نو و رمان و داســتان 
كوتــاه. حــال آنكــه ادب معاصــر 
عرصه ای بس پردامنه تر دارد و انواع 
و  ادبي  فراورده هــای  از  پرشــماری 

مربوط به ادبيات را دربرمي گيرد.
مواد ادب فارســي معاصر را در 
مقايســه با ادب ســنتّي به پنج دســته 
مي توان تقسيم كرد: آثاری در ادامة 
سنتّي اند  ادب سنتّي؛ آثاری كه نوعاً 
امــا رنگ وبــوی تــازه ای يافته انــد؛ 
آثــاری كــه نمونه های پراكنــده ای 
از آن هــا به ندرت در لابــه لای متون 
قديم مندرج اند امــا در ادب معاصر 
به صورت نوع ادبي شاخص و مستقلي 
درآمده اند؛ آثاری كه بالاخص ادبي 
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نيستند اما موضوع آن ها ادبيات است 
و در ادب معاصــر به صــورت كاملاً 
جديــدی درآمد ه انــد؛ و انواعي كه 
در ادب ســنتّي، دســت كم با همان 
ســاختار و قالب و خصايص بنيادی، 
وجــود ندارند و طي قرن بيســتم در 
زبان فارســي ظهــور كرده اند. دورۀ 
ادبي معاصر از ادوار پيشين به جهات 
متعــدد متمايز اســت. امروز شــاهد 
دورۀ ادبــي گران مايــه و پرمحتوايي 
هســتيم كه نظير آن را در دوره های 
پيشين نمي توان يافت. مَخلص كلام 
آنكــه، در اين دوره، زبان و شــئون 
ادب تحول بنيادی يافته كه ادامة آن 
آينده ای پررونق تر و درخشــان تر را 

نويد مي دهد.
احمــد ســميعي (گيلانــي)، عضو   .
فارســي،  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  پيوســتة 
نشســت مشــترک علمي ايــران و ژاپــن، طرح 
مطالعــات ايــران و ژاپــن، شــنبه و يكشــنبه، 
شــانزدهم و هفدهــم دی ماه، تــالار معروف به

LC (Life Science Center)، اوزاكای ژاپن.

در  گويشـي  گوناگوني هـای 
متون كهن فارسـي. ادبيات فارســي 
دری نخســت در نواحي شرقي ايران 
ظهــور كرد و تــا حدود پايــان قرن 
چهــارم هجری قلمرو گســترش آن 

محــدود بــه خراســان و ماوراءالنهر 
بود. اما كشورگشــايي های غزنويان 
و ســلجوقيان پهنة گســترش زبان و 
ادب فارســي دری را به شبه قارۀ هند 

و مناطق غربي ايران نيز كشانيد.
كهن ترين دست نوشتة شناخته شدۀ 
فارســي دری به خــط عربي، كتاب 
الابنيــه عــن حقايــق الادويــه، اثــر 
خطّ  بــه  هروی،  موفـّـق  ابومنصــور 
اسدی طوسي است كه تاريخ كتابت 
آن سال 447 ق است. اما در نگارش 
فارسي دری، مدت ها پيش از كاربرد 
اقليت های  عربــي،  خــطّ  گســتردۀ 
ديني ايراني (يهوديان، مســيحيان، و 
مانويان) از خطّ ديني خود (به ترتيب 
اســتفاده  مانوی)  و  ســرياني  عبری، 
مي كردند. متون كهن فارســي دری 
را كه بــه پيش از زمــان حملة مغول 
تعلــق دارد مي تــوان بــه انــواع زير 
جملات  و  كلمــات  كــرد:  تقســيم 
پراكندۀ فارسي در آثار عربي؛ اشعار 
قديم ترين  بــه  منســوب  قطعــات  و 
شاعران فارســي گوی در متون كهن 
عربي و فارسي؛ متون فارسي يهودی 
به خطّ عبری؛ واژه های فارســي در 
متون پازند؛ صدها اثر منظوم و منثور 
ادبي، تاريخي، ديني، علمي و فلسفي 
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به خطّ برگرفته از عربي.
نكتــة مهــم اين اســت كــه در 
ايــن دوره هرگز گونــه ای كه بتوان 
آن را فارســي معيــار ناميــد وجود 
نداشته است. فارسي دری در قرن های 
نخســتين هجری دســت كم دوگونة 
اصلي داشــت: گونة شــمال شــرقي 
ماوراءالنهر)؛  و  افغانستان،  (خراسان، 
محافظه كار  بســيار  كه  جنوبي  گونة 
و نزديك به فارســي ميانة زردشــتي 
مــادری  زبان  ازســوی ديگر،  بــود. 
برخي از شــاعران و نويسندگاني كه 
در مركز و مغرب ايران مي زيســتند 
زبــان ايراني ديگری غير از فارســي 
بود. ازاين رو، در آثار فارســي آنان 
و  آوايــي  ويژگي هــای  برخــي از 
واژگانــي و دســتوری آن زبان ها را 

مي توان يافت.
باغ بيدی،  رضائــي  حســن  دكتــر   .
مديــر گــروه فرهنــگ و زبان هــای باســتاني، 
نشســت مشــترک علمي ايــران و ژاپــن، طرح 
مطالعــات ايــران و ژاپــن، شــنبه و يكشــنبه، 
شــانزدهم و هفدهــم دی ماه، تــالار معروف به

 LC (Life Science Center)، اوزاكای ژاپن.

منشـأ واژگان معيـار ادبي معاصر 
فارسـي. زبان معيار نوشتاری و ادبي 
امروز دارای ويژگي ها و هنجارهايي 

اســت كــه در جــای ديگر بــه آن 
پرداخته ام. در ايــن گفتار به واژگان 
زبان معيار نوشــتاری و ادبي و منشــأ 
آن ها خواهــم پرداخــت. مهم ترين 
منشــأ واژگان ايــن ســطح از زبــان 
ميراثي اســت كه از گذشته به دست 
ما رسيده است و آن متشكل است از 
واژه های فارســي و عربي و شماری 
مغولــي.  گاه  و  تركــي  واژه هــای 
كثرت واژه های عربــي در نثر قبل از 
مشروطيت بسيار چشمگير است، اما 
با انقلاب مشروطيت، شعر فارسي رو 
به ســادگي رفت و رفته رفته از شمار 

واژه های عربي نامأنوس كاسته شد.
در نتيجــة ورود علــوم جديد به 
ايران و آشنا شدن ايرانيان با زبان های 
غربي، به ويژه فرانسه، واژه های مربوط 
بــه مفاهيــم جديد علمي، سياســي، 
اجتماعي و جــز آن نيز وارد زبان ما 
شد. با تأســيس فرهنگستان ايران در 
ســال 1314 ش، كه گرايشي معتدل 
داشــت،  فارســي  واژه های  وضع  به 
گرايش به اســتفادۀ هرچه بيشــتر از 
واژه های فارسي، از آن زمان تا امروز 
ادامه دارد. علاوه برآن، نويسندگان و 
دانشــمنداني كه با زبان هــای غربي 
آشــنايي دارند، به وضــع و انتخاب 
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واژه های فارسي درمقابل لغات عربي 
مي پردازند. اين گونه لغات و تعبيرات 
نيز به مرور در زبان جا باز مي كنند و 

جزء زبان معيار مي شوند.
دكتر علي اشــرف صادقــي، عضو   .
فارســي،  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  پيوســتة 
نشســت مشــترک علمي ايــران و ژاپــن، طرح 
مطالعــات ايــران و ژاپــن، شــنبه و يكشــنبه، 
شــانزدهم و هفدهــم دی ماه، تــالار معروف به

 LC (Life Science Center)، اوزاكای ژاپن.

از  يكــي  سـعدی.  نسخه نويسـي 
مهم ترين كارها در زمينة پژوهش های 
ادبي اين اســت كه ما بتوانيم دربارۀ 
آثار«چهار ابَرَشاعر» ايراني: فردوسي، 
مولوی، حافظ و ســعدی، به نســخة 
نهايــي برســيم. ملت های ديگــر نيز 
كه شــاعران بزرگ دارنــد، همگي 
در تلاش انــد كه جواب گــوی اين 
نياز پژوهشــگران باشد. كاری كه ما 
دربارۀ قله های ادبي سرزمينمان انجام 
داده ايم كافي نيســت و گاه اين آثار 
به دليل شــكوه مصححان نخستينشان 
از نقد و طرح دوباره محروم شده اند. 
دربــارۀ ســعدی نيز چنين شــرايطي 
صادق است. كتاب غزل های سعدی، 
يك قدم مســئله را به نســخة نهايي 
نزديك كرده اســت ولي لازم به نظر 

مي رســد به همّت سعدی شناســان به 
نســخة نهايي از كليات سعدی دست 
يابيم. مسئله درباب سعدی اين است 
كه گلســتان در 656 ق تصنيف شده 
و اگر تاريخ درگذشت سعدی 690 
694 ق باشــد، وی ســال ها پــس از 
تصنيف اثرش زندگي كرده اســت و 
محتمل است در مدت اين چند سال 
دگربار در اثرش دســت برده باشــد، 
پس اگر نسخه ای به خطّ خود سعدی 
نيز به دســت آيد باز معلوم نيست كه 
اين نسخة نهايي است يا نه. بنابراين، 
تكيه بر يك نسخه در تصحيح كليات 
ســعدی، به ويژه گلســتان و بوستان 
وافي به مقصود نيســت، ولي يوسفي 
در تصحيح گلســتان بيــش از حد به 
نسخة 721 اكتفا كرده است. اين كار 
باعث شــده نتوانيم گلســتان وی را 
نسخة نهايي بدانيم. ولي در تصحيح 
غزل های ســعدی به نسخه های ديگر 

نيز توجه داشته است. 
در سنتّ نسخه نويسي، از گذشته 
برای غزل های سعدی دو گونه نسخه 
وجود داشته اســت: نســخه هايي كه 
از خود ســعدی سرچشــمه مي گيرد 
كــه غزل ها را به چند بخش تقســيم 
مي كنــد: طيبــات، بدايــع، خواتيم، 
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غزليــات قديم. بعضي پژوهشــگران 
چــون فروغــي، در اينكــه اين گونه 
تقســيم بندی از خود ســعدی باشــد 
ترديد كرده اند، ولي از بيتي درستي 

اين تقسيم بندی برمي آيد: 
اگر بدايع سعدی نباشد اندر بار

 به پيش اهل قرابت چه ارمغان آريم
در سنتّ نسخه نويسي سعدی اين 
دو گونه نســخه را داريم. فروغي بنا 
را بــر آن چيزی گذاشــته كه ابوبكر 
بيستون در سال 726 و 734 ق دو بار 
غزل هــا را تنظيم كرده اســت. تنظيم 
غزل ها يك بــار به ترتيب حرف اول 
است و بار ديگر بر اساس حرف های 
قوافي . نسخه های نوين تر كه از دورۀ 
قاجار به بعد در دست است مبتني بر 
اين نسخه ها هستند. در اين نسخه های 
نويــن، غزل ها چنين منظم شــده اند: 
طيبــات، بدايع، خواتيــم، ترجيعات 
و در بعضــي نســخه ها ملمعــات هم 
هســت. يوســفي هم اين نســخه را 
طيبات،  يعني  داده است:  قرار  ملاک 
310 غزل؛ بدايع، 349 غزل؛ خواتيم 
در 96 غــزل؛ ترجيع بنــد و 17 غزل 
الحاقــي. تصحيح يغمايــي نيز همين 
ترتيب را رعايت كرده اســت و تنها 
تفاوت در شــمار غزل هاســت. وی 

طيبــات را در 302 غزل، بدايع را در 
349 غزل، خواتيــم را در 54 غزل و 
2 ترجيــع و در مجموع در 705 غزل 
تنظيم كرده اســت. چــاپ فروغي بر 
اين ترتيب نبوده و براســاس حروف 
قافيه مرتب شده اســت. او غزل ها را 
به دو گروه تنظيم كرده است: بخش 
نخســت 692 غــزل اســت و بخش 
دوم، يعني غزل های مشتمل بر پند و 

نصيحت 59 تاست.
شــمار 715 ، 705 و 692 تفاوتي 
قابل تأمل اســت و يكي از علت های 
اين تفاوت اين اســت كــه بعضي از 
اشــعار كه ســاخت قصيده دارند در 
شمار غزل ها آمده اند. يوسفي ترتيب 
غزل ها را براســاس نسخة 766 تنظيم 
كرده اســت. در اين نســخه، شــمار 
غزل هــای طيبــات 304، بدايع 380، 
خواتيم 49، و ملمعات 4 غزل است. 
دقت در نسخه بدل های غزليات نشان 
مي دهد يوسفي از سه گونه نسخه بدل 
استفاده كرده است: 1. نسخه بدل هايي 
كه مغلــوط اســت و ازآنِ ســعدی 
نيســت؛ 2. نســخه هايي كــه احتمال 
دارد از سعدی باشــد؛ 3.نسخه هايي 
كه به احتمال زياد ازآنِ سعدی است 
و خود شــاعر در مجالــس مختلف 
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بيت ها را با تفاوت خوانده است.
پيوستة  عضو  انوری،  حســن  دكتر   .
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســي، رونمايي و 
بررســي كتاب غزل های سعدی، تصحيح دكتر 
غلامحسين يوســفى، سه شنبه، هفدهم بهمن ماه، 

شهر كتاب مركزى.

ايـران  در  خـط  تغييـر  وسوسـة 
زبــان  قلمــرو  در  معاصـر.  ژاپـن  و 
فارســي، در ســال های  نزديــك به 
نهضت مشــروطه خواهي، شماری از 
كساني كه پرچم دار تحول و تجدّد در 
ايران شناخته شده اند، انديشة اصلاح 
يا تغيير خط را مطرح كردند. جالب 
اين است كه توجيه آن ها در اين كار 
با استدلال شــماری از روشن فكران 
ژاپــن در اواخر قــرن نوزدهم برای 
كنار گذاشتن خطّ چيني در نگارش 

ژاپني همخواني دارد.
فكــر اصلاح يــا تغييــر خط در 
ايــران از اين تصــور برآمده بود كه 
الفبای فارسي ســدّ راه عمدۀ باسواد 
كردن همــة مردم و نشــر معارف و 
پيشــرفت علوم در جامعه اســت. در 
ژاپــن نيز كــه پس از نهضــت تجدّد 
ميجي (از ســال 1868 م)، هواداران 
تغيير خط و كنار گذاشتن نشانه های 
نگارشي چيني يك چند بازارِ گرمي 

يافته بودنــد، توفيق نظام نوين در علم 
و صنعت و سياست و سرانجام ايجاد 
جامعة مرفهّ و رســيدن به هدف محو 
را  انديشه  اين  نادرســتي  بي سوادی، 
كه شيوۀ نگارش چيني مانع پيشرفت 
و تجدّد اســت، بازنمــود. هواداران 
تغييــر خط، چــه در ايــران و چه در 
ژاپن، ســوای خطايي كه در نســبت 
دادن واپس ماندگي به شيوۀ نگارش 
داشــتند، از نقاط قوّت خط و شــيوۀ 
نــگارش موجــود و زبان هايي كه از 
دســت نهادن آن به بار خواهد آورد 

غافل بودند.
اســتاد  رجــب زاده،  هاشــم  دكتر   .
طرح  اوســاكا،  خارجــي  مطالعــات  دانشــگاه 
مطالعــات ايــران و ژاپــن، شــنبه و يكشــنبه، 
شــانزدهم و هفدهــم دی ماه، تــالار معروف به

 LC (Life Science Center)، اوزاكای ژاپن.
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